
   1ادبي علوم و فنون 

 ؟نيستهاي زباني شعر سبك خراساني  كدام گزينه داراي ويژگي -1

  / ميخ آن خيمه ستاك سمن و نسترنا زد از بيرم و ديباي كبود ) آسمان خيمه1

  / با فلك در حقه هر شب مهره باخت ) مهره انجم ز زرين حقه ساخت2

  / به چشم اندر نورست و به روي اندر وردست ) به جان اندر قوتست و به مغز اندر مشكست3

  شنبد روز سه / بخور كه خوب بود عيش شنبد به دست باده ناب ) بگير روز سه4

 كدام بيت با بيت زير در يك دوره سروده شده است؟ - 2

  »شب آمد برافروخت آتش چو كوه/ همان شاه در گرد او با گروه«

  / از چه سبب چون عرب نيزه كشيد آفتاب وار بود بسته نقابي بنفش ) شب عربي1

  / تا گويدت فرشته وحدت كه مرحبا ) از حله حدوث برون شو دو منزلي2

  / حبذا روزي كه اين توفيق يابم حبذا كنم جهدي كزين خضراي خذلان بر پرم ) مي3

  قرار / همچو او من گوژپشتم، همچو او من بي ) اتفاق افتاد پنداري مرا با زلف يار4

 ؟شود نميگرا محسوب  بيت كدام گزينه واقع - 3

  ود/ آسمان بر رغم او در بوستان ظاهر ش ) ابر هزمان پيش روي آسمان بندد نقاب1

  / در نكته زيركان دانا نرسي ) اي دل تو به ادراك معما نرسي2

  موج اندر ميان رودبار / آب بيني موج ختنفوج اندر هوا در تا  ) ابر بيني فوج3

  / گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار ) آن قطره باران بين از ابر چكيده4

 توضيحات مقابل كدام گزينه درست است؟ - 4

اي كه او را داشت. گفتند هفت ساله بودي كـه از   گردانيدي به هرجاي كه شدي از دوستي ا خرد و راي بود، گيومرت او را مدام با خود همي) و چون اوشهنگ ب1
زد تـا همـه    پس گيومرت بر كوه بلخ همي شد. شيري بديد آهنگ شير كرد و از فرّ ايزدي كه داشت به هر دو دست گوش شير بگرفت و سر او بـر سـنگ همـي   

  ها و لب شير خرد شد: متن متعلق به دوره ساماني است، كمي لغات عربي، كاربرد متفاوت فعل نسبت به كاربرد امروزي. نداند

اند و به كليت به ) پس خداوند تعالي مر فقر را مرتبتي و درجتي بزرگ داده است و مر فقرا را بدان مخصوص گردانيده تا به ترك اسباب ظاهري و باطني گفته2
ز اخـوات آن را  بب رجوع كرده؛ تا فقر ايشان فخر ايشان گشت، تا به رفتن آن نالان شدند و به آمدن آن شادمان گشتند و مر آن را در كنار گرفتند و بـه ج ـ مس

  خي دارد.جمله خوار گرفتند: متن متعلق به دوره ساماني است، كاربرد لغات عربي، كاربرد تاريخي دستور مانند مر... را، متن محتواي تاري

چه رسيد، كه چون بازجستي  ) چون حسنك را از بست به هرات آوردند بوسهل زوزني او را به علي رايض چاكر خويش سپرد، و رسيد بدو از انواع استخفاف آن3
انـد العفـو    توان زد، مرد آن مرد است كه گفتـه  ها رفت، و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز كردند كه زده و افتاده را ها و تشفي  نبود كار و حال او را، انتقام

الكاظمين الغيض و العافين عن الناس و االله يحب المحسنين: متن متعلق بـه دوره غزنـوي اسـت،     ـو قوله الحق  ـعز ذكره  ـعندالقدره به كار تواند آورد، قال االله 
  ديث.جايي اجزاي جمله و استشهاد به آيات و احا كاربرد كم لغات عربي، جابه

اي تكيه كرده همي رفت. جواني به تماخره وي را گفت: اي شيخ اين كمانك به چنـد   ) چنان شنودم كه پيري صدساله، گوژپشت، سخت دوتا گشته و بر عكازه4
ان نه برجاي منشين كـه صـحبت   اي؟ تا من نيز يكي بخرم. پير گفت: اگر صبر كني و عمر يابي خود رايگان يكي به تو بخشند، هرچند بپرهيزي. اما با پير خريده

سـازي  برجاي. تا جواني جوان باش، چون پير شدي پيري كن: ايجاز در كلام، وجود نداشتن واژه دشوار و مهجور، تركيب جوانان برجاي بهتر كه صحبت پيران نه
  قابل توجه.

 ؟نيستدوره  هاي ديگر هم متن كدام گزينه با متن - 5

سبحانه و تعـالي:   ـѧاند: من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ و براي اين گفت باري  معرفت نفس خويش است؛ و براي اين گفته ـ تعالي ـ) بدان كه كليد معرفت خداي 1
  حق ايشان را پيدا شود. هاي خود را در عالم و در نفوس با ايشان نماييم تا حقيقت سنُريهِم آياتنا في الآفاقِ و في أنفسُهِم حتيّ يتبَينَ لَهم أنَّه الحقّ، گفت نشانه

داشت رضاي اوست تعالي شأنه و رضاي حق عزّ اسمه اندر احسان بود كه با خلق كرده شود و عدلي كه ميان ايشان گسترده شود بست چون  ) پادشاهان را نگاه2
وزگار ممتنع بود بدين جهـان نيكونـام و بـدان جهـان     دعاي خلق بر نيكوئي پيوسته گردد آن مملكت پايدار بود و هر روز به زيادت باشد و آن ملك از دولت و ر

  يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم. ملكاند ال تر باشد كه گفته رستگاري يابد و حساب او سهل

قوهـه رسـيدم. قحـط    ) پنجم محرم سنه ثمان و ثلثين و اربعمائه دهم مرداد ماه سنه خمس عشر و اربعمائه از تاريخ فرس به جانب قزوين روانه شدم و به ديه 3
دادند. از آنجا برفتم، نهم محرم به قزوين رسيدم. باغستان بسيار داشت بي ديوار و خار و هيچ چيز كه مـانع شـود در    جا يك من نان جو به دو درهم مي ن  بود و آ

  رفتن راه نبود.

د، و هرچه برخوانيد راست برخوانيد. و از نسـب پـدران و مـادران بدانيـد     السلام چنين گفت كه از نحو بياموزيد بدان قدر كه سخن راست گويي ) و پيغامبر عليه4
 بدان قدر كه خويشاوندان را بدانيد و بشناسيد و از شمار نجوم چندان بياموزيد بدان مقدار كه اوقات نمازها بدانيد.

  



 ؟نشده استكدام بيت درست خوانده  - 6

  آشوبي يا از چه بيازاري) خواهم كه بدانم من جانا كه چه خو داري/ تا از چه بر1

 ري دا خو چِ ك نا جا من نَم دا بِ ك هم خا

 ري زا يا بِ چِ ازَ يا بي شو آ بر چِ ازَ تا

  ) جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را/ نجستم زندگاني را و گم كردم جواني را2

ه  عِ  شَم  ني  وا  جم  كَر  رد  م  جو  كزنِ  ي  را  ني  گا  د  

  را  ني  وا  ج  دم  كَر  گُم  و  را  ني  گا  د  زنِ  تَم  جس  نَ

  ها رومرد قنديل محرابها/ ف ) چو از زلف شب بازشد تاب3

ل  اَز  چز  ها  تا          ب  شدُ  با           ز  شبَ  ف  

ر  رو  فح  لِ  دي  قنَ  د  مها  را          ب  م  

  ا مزن بيشتر زين نعيقا/ كه مهجور كردي مرا از عشيقا) غراب4 

  قا  عي  نَ  زين  تَر  بي         ش  زن  م  با  را  غُ

ه  كدي  كَر  جو             ر  م  اَز  را  م  قا  شي  ع  

 گردد؟در بيت كدام گزينه همزه آغاز هجا تلفظ مي - 7

  / آوازه شور و شر فكندست ) بلبل ز قدوم گل در اطراف1

  / عالم از عدل بهار آباد است ) شاخ سرسبز و چمن دلشادست2

  نوا را / ديگر چه برگ باشد درويش بي و جان شيرين از من ستان به خدمت) بازآ 3

  / ما همه پيچيده در كمند تو عمدا ) صيد بيابان سر از كمند بپيچد4

 تقطيع هجايي كدام بيت با بيت زير تفاوت دارد؟ - 8

  »هر ناله و فرياد كه كردم نشنيدي/ پيداست نگارا كه بلند است جنابت«

  / همواره مرا كوي خرابات مقام است ل ويرانه مقيم است) تا گنج غمت در د1

  / در ديده من ز هجر خاري دگر است ) هر روز دلم به زير باري دگر است2

  / عمريست كه عمرم همه در كار دعا رفت ) دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت3

  / با طينت اصلي چه كند بدگهر افتاد ) گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد4

 دهد؟ كدام گزينه تقطيع هجايي بيت زير را به درستي نشان مي - 9

  »زنم افشان كه من هر صبح و شامي مي / اين آه خون دانم سرآرد غصه را رنگين برآرد قصه را«

1 (  

 را صِ قص رد را ب گين رن را صِ غصُ رد آ سر نَم دا

 ـ Υ ـــΥـــΥــ ـ ـ ـ ـ

 نَم ز مي مي شا ح صب هر من ك شان افَ خون ه آ اين

2(  

 را صِ قِ رد را ب گين رن را صِ غُ رد را س نَم دا

 ـ Υ ΥــΥـــΥΥ ـ ـ Υ ــ

 نَم ز مي مي شا ح صب هر من ك شان نفَ خو ه آ اين

3( 

   را قص رد را ب گين رن را غصُ رد آ سر نَم دا

 ـ Υ ــــΥـــــ ـ Υ ــ

 نَم ز مي مي شا ح صب هر من ك شان افَ خون ه آ اين

4(  

 را صِ قص رد را ب گين رن را صِ غصُ رد را س نَم دا

 ـ Υ ـــΥـــΥـ ـ ـ Υ ــ

 نَم ز مي مي شا ح صب هر من ك شان نفَ خو ه آ اين

 بيت كدام گزينه مطابق نوع هجاهاي زير است؟ -10

  »ـ ـΥـ  Υـ ΥΥـ ـ «

  / رفتي و خلاف دوستي كردي ) ديدي كه وفا به جا نياوردي1

  / اي خفته روزگار درياب برد خواب ) ما را همه شب نمي2

  برده دست بر جان داشت / يار دل ) دوشم آن سنگ دل پريشان داشت3

  ر/ به كه به گشتن بنهي در ديا ) سر كه به كشتن بدهي پيش دوست4



 در تقطيع هجايي بيت زير چند هجاي كوتاه و چند هجاي بلند وجود دارد؟ - 11

  »چه گناه او بود من بكشم غرامتش كاش كه در قيامتش بار دگر بديدمي/ كان«

  ) هشت هجاي كوتاه و نه هجاي بلند در هر مصراع2  ) هفت هجاي كوتاه و نه هجاي بلند در هر مصراع1

  ) هشت هجاي كوتاه و هشت هجاي بلند در هر مصراع 4  لند در هر مصراع) هفت هجاي كوتاه و هشت هجاي ب3

 است؟ »ترصيع«كدام بيت داراي  -12

  مرگي بود ما را حلال / مرگ بي برگي بود ما را نوال ) برگ بي1

  / وين تطاول كز سر زلف تو من ديدم كه ديد ) اين لطايف كز لب لعل تو من گفتم كه گفت2

  / در مزاجش قدرت حق را ببين بين) در علاجش سحر مطلق را ب3

  / وز ادب معصوم و پاك آمد ملك ست اين فلك ) از ادب پرنور گشته4

 ؟ندارد »موازنه يا ترصيع«كدام بيت  -13

  / عيب ظاهر را بجستندي كه كو ) فضل طاعت را نجستندي ازو1

  / هركجا سنگي بد از وي يشم گشت ) هركجا گوشي بد از وي چشم گشت2

  / چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت شتافتر نوشتن مي) چون قلم اند3

  / وان مريدان در شناعت آمدند ) آن اميران در شفاعت آمدند4

 ارزش موسيقايي سجع كدام گزينه بيشتر است؟ -14

  چون دريا تويي / خشك ما بحرست ) گوش ما هوشست چون گويا تويي2  / تا ازين مستي از آن جامي نفور ) تا درين سكري از آن سكري تو دور1

  االله بوي اين رنگ كثيف / لعنة االله نام آن رنگ لطيف ) صبغة4  تر رخ زردتر / هركه او آگاه ) هركه او بيدارتر پر دردتر3

 به كار رفته است؟ »موازنه«هاي زير  در چند بيت از بيت - 15

  / سوي تاريكي مرو خورشيدهاست ) كوي نوميدي مرو اوميدهاستالف

  / كوشش تو فزون شده ز مقال ه ز بيانب) بخشش تو برون شد

  رود / در سينه دارم ياد او يا بر زبانم مي بنياد او ) با آن همه بيداد او وين عهد بيج

  / سخن كه نيست در مدحت تو، هست محال ) عمل كه نيست درو طاعت تو هست گناهد

  / تو بيرون آمدي من رفتم از هوش ) نشستم تا برون آيي خرامانهـ

 ) چهار4  ) دو3  ) يك2  ) سه1


